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سخن روز

ما درانتظار رؤیت خورشیدیم

عباس محبی : »صبح جمعه« خانه ماست و تا وقتی جواب مان نکنند و به خانه سالمندان زنگ نزنند، ما هستیم. خیلی ها درباره تغییرات 
این برنامه بعد از دو ماه وقفه از من سؤال می پرسند که باید این طور جواب بدهم که از وقتی کرونا آمد، برنامه را در استودیو و بدون تماشاگر 
ضبط می کردیم. به تازگی با تهیه کننده و مدیر شــبکه صحبت کردیم و قرار شــد »صبح جمعه« را مثل دوران قبل از کرونا، در ســالن و 
با حضور مردم ضبط کنیم اما با این ناآرامی های اخیر کشــور مصادف شــد و فعلًا همان طور در اســتودیو ضبط می کنیم. ضبط برنامه 
بدون تماشــاگر به خود ما هم خیلی نمی چســبد چون از ســنت ها و بدعت های »صبح جمعه« حضور شنونده ها بوده است. به لحاظ 
محتوا، برنامه تغییر خاصی نداشته  و فعلًا به همان روال است. وقتی تماشاگر نباشد یک سری آیتم ها مثل مسابقات و کنسرت 
خواننده ها در ســالن، قابل اجرا نیســت و خیلی تصنعی می شود و ان شاءالله مشکلات زودتر برطرف شود و شما و مردم را 

سر ضبط برنامه »صبح جمعه« ببینیم.
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 عکس 
نوشت

شور زندگی / ایروینگ استون

ونســان ونگــوگ نقاشــی می کــرد چــون 
مجبور بود نقاشــی کند... چون این کار او را از عذاب روحی 

نجات می داد. امام علی علیه السلام:
همانــا آغاز رخ دادن فتنه ها و بحران ها، از هواهایی اســت که پیروى می گردند و از احکامی اســت که بدعت 
گذارده می شوند و در آن با حکم خدا مخالفت می شود.                                                                    نهج البلاغه: الخطبه ۵۰   

دنیــای  در  امــروزی  انســان 
پیچیــده و برزخ گونــه ای زندگــی 
او  دیگــر  عبــارت  بــه  می کنــد. 
اخلاقــی،  مکــرر  فروپاشــی های 
ارزشــی و فرهنگی را دائماً تجربه 
می کنــد. اگــر خــوب نــگاه کنیم، 
انســان مدرن بدون آنکــه بتواند 
زنــد،  تکیــه  محکمــی  جــای  در 
بلاتکلیــف  و  ســردرگم  را  خــود 
می یابد، زیرا نتوانســته به رنج ها 
و ملالت هایــش پایــان دهد و از ســوی دیگر بــه آرامش 
متقاعدکننده ای برسد. او بیش از هر دوران دیگری دچار 

بحران معنا و درماندگی است. 
اساســاً ایــن پرســش همیشــه مطرح اســت کــه چرا 
انســان در عصر مدرن، به مراتب بیشــتر از انسان سنتی 
دچــار پوچی و نا امیدی اســت؟ این را به وضوح می توان 
در زیســت اجتماعی و فردی دریافت. نیچه اندیشــمند 
پســت مــدرن معتقــد اســت کــه خــدا در نظــام ســنتی 
اســاس و شــالوده نظام هســتی اســت بطوری که پشت 
پرده هر واقعیتی خدا مســتتر و پنهان است. اما رویکرد 
پوزیتیویســتی حاکــم بــر مدرنیتــه از ایــن وجود ســر باز 
می زند و در عرصه های زندگی بی اثر جلوه اش می دهد. 
این فیلســوف معتقد اســت که نهیلیسم یا هیچ انگاری 
که بشــر امروز دچار آن شده اســت به معنای بی ارزشی 
ارزش هــا نیســت؛ بلکــه بــه معنــای بــی ارزش شــدن 
ارزش هــا اســت. در واقــع بی معنایــی زندگــی و بحــران 
هویــت در دنیــای مــدرن، از تخریــب ارزش ها مســتفاد 

می گردد. 
در این کانتکسی - زمینه - که دائماً همه چیز نو به نو 
می شود انسان نمی داند کدام اخلاق، کدام چهارچوب 
نظــری و یــا هنجارهــای ارزشــی او را از ایــن وضعیــت 
آنومیــک رهانــده و بــه ســرمنزل مقصــود می رســاند. 
اینجــا لازم اســت دربــاره وضعیت آنومیــک توضیحی 
داده شــود. )در اصطــلاح جامعه شناســان، »آنومــی« 
عبارت اســت از »حالتی« کــه در آن »قواعد اجتماعی« 
بــرای عامــلان، »الــزام آور« نیســت و »پیــروی« از آنهــا 
بــرای افــراد »مطلوبیتی« نــدارد. به بیان دیگــر، آنومی 

وضعیتی اســت کــه در آن نیروی محدودکننــده قواعد، 
قادر نیســت بر خواســته ها و شــهوات بشــر لــگام بزند و 
»شــهوت فزون طلبــی« همــۀ حدومرزها را می شــکند. 
ولی وقتی قواعد حاکم اند، افراد در مقابل زیاده خواهی 
و فزون طلبی خود، دچار نوعی رنج و اندوه می شــوند و 
از نظــر دورکیم این »بهایی« اســت که باید برای زندگی 
در جامعه پرداخت.( به نظر می رســد تخریب مســتمر 
ارزش هــا، ســرعت تغییــرات اجتماعی و ســیالیت ســه 
ویژگــی ذاتــی جامعه مدرن اســت و گویی مفــری برای 
انســان امروزی وجود ندارد. مدرنیته با مشــخصات یاد 
شــده آنچنان در تار و پود زندگی انســان رســوخ کرده که 

تقریباً هیچ فضایی خارج از آن متصور نیست.
آنتونــی گیدنز معتقد اســت کــه »ما به پایان ســنت 
رســیده ایم.« این بدین معنا است که سنت عملًا وجود 
خارجی ندارد و اگر هم وجود دارد، دیگر کارکرد گذشــته 
را ندارد. در این راستا می توانیم با نظر ماکس وبر همراه 
شــویم، او جهــان مدرن را »جهان اســطوره زدایی شــده 
و بی روحــی« می پنــدارد کــه همــه مؤلفه هــای آن قابل 
شناخت و شــاخص پذیر است. در دنیایی با مشخصات 
اینچنینی، هیچ پدیده اســرار آمیز و به ظاهر بی پاســخی 
وجــود نــدارد. در واقــع هــر چــه هســت قابل مشــاهده، 

اندازه گیری و در عین حال، ابطال پذیر است. 
شــاید تمســک به علــوم مــدرن، ثــروت و آســودگی 
فراوانی را برای انسان به ارمغان آورده، اما در کارکردی 
افســردگی های  و  پوچــی  تنهایــی،  اضطــراب،  پنهــان، 
گسترده را نیز به او تحمیل کرده است. انسان امروزی که 
دائماً شــاهد تخریب ارزش ها اســت اگر نتواند با خرد و 
آگاهی خویش از جزم اندیشی علمی رهایی یابد، پایان 
رنج آور و ملال انگیزی خواهد داشت، زیرا او دائماً شاهد 

فروپاشی باورهایش خواهد بود.

اوقات فراغت به مثابه علم
حال که تابستان، فصل فراغت تحصیلی تمام شده 
و پا به پاییز فصل مدرســه گذاشــته ایم بد نیست به 
ضــرورت نــگاه علمــی بــه موضــوع اوقــات فراغت 
نگاهی دوباره داشته باشیم. طبق تصورات موجود، 
اگر گروهی از مردم را به شکل تصادفی انتخاب کنیم 
و از آنان بخواهیم »اوقات فراغت« را تعریف کنند، 
پاســخ های چندان متفاوتی نخواهیم شــنید. نقطه 
مشترک همه آن پاسخ های احتمالی، این باور است 
که اوقــات فراغت، زمــان باقی مانده پــس از انجام 
دادن کار موظف و رســمی اســت اما رویکرد علمی، 
بــه شــیوه ای روشــمند و البته با ارجــاع به نمونه هــا، با این »بــاور عمومی« 
مخالفت می  کند و نشــان می  دهد  »اوقات فراغت فقط زمان آزادشــدن از 
کار نیســت«، بلکه فعالیتی اختیاری اســت که فــرد آن را مایه آرامش خود 
می  دانــد و »با کمال میــل« انجام می  دهد ، بنابراین ربطــی به روزمرگی ها 
ندارد. نکته اینجاست که باور عمومی، اساساً فراغت را »تعریف« نمی کند، 
یعنــی آن را بــر بنیــاد حدود و ثغور شــناختی اش و به شــکلی حتی الامکان 
جامع و مانع، سامان نمی دهد، بلکه آن را بر مبنای پسند شخصی خود و با 
ارجاع به آنچه هست ـ و نه آنچه باید باشد ـ تفسیر می  کند. به عبارت دیگر، 
مفاهیمی مثل تفریح، رفع خســتگی، کســب ســلامت روانــی، لذت، تمدد 
اعصــاب و افزایش بازده که همگی ربط مســتقیم با اوقــات فراغت دارند و 
محصول آن به شمار می  آیند، خود، نوعی »کار« است و زمان نمی شناسد. 
پس اوقات فراغت، همان زمان بیکاری نیســت. ما، در زمان بیکاری، کاری 
بــرای انجام دادن نداریم، ولی فعالیت هــای احتمالی ما در اوقات فراغت 
متعدد اســت و تفاوت آن با اوقات دیگر، در »هدف« این فعالیت هاســت. 
فعالیــت فراغتی، لزوماً از روی اجبــار و به منظور جلب منافع مادی انجام 
نمی شود و حال و هوای »کار« ندارد. این لحظات مختص به خود است و با 
هدف و آرزوی شخصی، ارتباطی یکسره و عمیق دارد و همین فردیت است 
که آن را ارزشــمند می  کند و معنایی کم و بیش فلســفی به آن می  بخشــد.  
این ارزشــمندی ایجــاب می  کند برای اوقات فراغت نیــز مانند هر فعالیت 
مختارانــه بشــری دیگــر، »برنامه ریــزی« کنیــم و آن را به شــیوه ای علمی و 
مضبــوط »آموزش« دهیم. این هدف، یعنی طراحــی برنامه های آموزش 
اوقات فراغت، کانونی ترین موضوع اســت. برنامه ریزی، آن هم به صورت 

کلان، لزوماً ربطی به پســند و ســلیقه شــخصی نــدارد و نیازمند معیارهای 
عمومی تــر و جهانی تــر اســت و دقیقاً همین جاســت که بــه رویکرد علمی 

نیازمندیم.
 امروزه کشورهای توسعه یافته، آن را فرصتی برای شکوفایی استعداد و 
رشد اجتماعی می  دانند، ولی رویکرد ما به آن، متأسفانه، چنان غیرعلمی 
اســت که گویــا اوقات فراغت را تهدید می دانیم. سال هاســت شــاهدیم که 
بــا آغاز فصل تابســتان و تعطیلی مــدارس، تمام مراکز فرهنگی رســمی و 
غیررســمی ما مســابقه »پرکردن اوقات فراغت« می گذارنــد و برنامه ریزی 
برای اوقات فراغت را  که کاری علمی است، تا سرحد سلیقه  فرومی کاهند 
و آن را به عملی اســترس زا، پرهزینه، غیرمترقبه، تکراری و افســرده کننده 

بدل می  کنند. 
این رویه نادرست و فرساینده البته منحصر به دانش آموزان نیست و در 
معنایی کلان، به ســبک زندگی امروزین ما بازمی گردد. ماجرای درازدامن 
تعطیــلات نــوروزی و آییــن میهمانی رفتــن ما گواه روشــن این ادعاســت. 
مراجعه به سنت اصیل اسلامی در این باب و درآمیختن روشمند و عالمانه 
آن بــا آورده هــای نویــن، فصل جدیــدی از  پژوهش در این حــوزه را خواهد 
گشــود و توجــه بــه کارکردهای صحیــح مفاهیم فراغتــی و پیامدهــای آن، 
جامعه شناسان، روانشناسان، متخصصان تعلیم و تربیت و تربیت بدنی و 
بعضی دانش های دیگر را به لزوم تدبیری درخصوص تدوین و تبیین این 
مفاهیم به شــکل نظام مند آگاه ســاخته و »منشــور جهانی اوقات فراغت« 

هم در پی چنین ضرورتی تدوین شده است.

ســینمای مســتند در نســبت بــا واقعیت اعتبــار پیدا 
می کنــد. ســندیت و جدیــت یــک فیلــم مســتند، در 
نزدیکی به واقعیت و امکان های بازنمایی آن اســت 
کــه تثبیت می شــود، اما این مســأله به همــان میزان 
که بدیهی و ســاده به نظــر می رســد، در اجرا پیچیده 
و دشــوار اســت. علــت ایــن پیچیدگــی و دشــواری به 
چندلایه بودن واقعیت و ابهام ذاتی مفهوم واقعیت 
در زندگی انسانی باز می گردد. گاه کشف واقعیت تنها 
از راه مشاهده و ثبت صرفاً وفادارانه زندگی امکان پذیر 
نیســت، بلکه بایــد از میــان چیزهــای رؤیت پذیر، در 
فرایندهای مختلف و با تمهیدات متفاوتی واقعیت 
را کشف و استخراج کرد، به همین دلیل سینمای مستند همواره از تمهیدات 
و راهکارهــای روزنامه نــگاری خاصــه از نــوع تحقیقــی آن برای کشــف و ثبت 

واقعیت بهره می برد.
 بســیاری از مستندسازان بزرگ تاریخ سینما ســابقه روزنامه نگاری داشته اند 
یــا اینکه به طور موازی و در هدف و آرمانی مشــترک در کنار روزنامه نگاری به 
مستندسازی  پرداخته اند تا پیام خود را به شکلی دقیق تر به جامعه برسانند، 
اما روزنامه نگار وظیفه اش تنها کشف واقعیت و بازنمایی آن در قالب عکس، 
گزارش و مقاله نیست. روزنامه نگار علاوه بر واقعیت، با مفهوم پیچیده دیگری  
سر و کار دارد که حقیقت است. روزنامه نگاران تحقیقی علاوه بر گزارش رخداد 
و آنچه در میدان می گذرد، در جست و جوی حقیقت و پوشش هر چه بیشتر 
ابعــاد و دلایل یک ماجرا یا موضوع هســتند. این روحیــه روزنامه نگاری خود 
را در بســیاری از آثار مســتند  نشــان داده اســت. همین رویکــرد را می توان در 
مستندهای معروف مایکل مور مستندساز جنجالی امریکایی و همین طور آثار 
عمیق و روشنگر لورا پویترس دید. این  فقط دو نمونه از مستندسازان متعدد 
و با اهمیت معاصر هستند که آنچه در ساخت فیلم مستند انجام می دهند 
تلاشــی هم ســبک با روزنامه نگاری تحقیقی برای رسیدن به حقیقت از میان 
لایه های متعدد و حجاب های پوشــاننده واقعیت است. در مستند درخشان 
»در معرض خطر«)Endangered( ســاخته هایدی یوئین و ریچل گریدی که 
بــه زندگی چهــار روزنامه  نگار در چهار گوشــه قاره امریکا می پــردازد با همین 
همپوشــانی روزنامه  نگاری و مستندســازی روبه رو هســتیم. فیلم به واســطه 
زندگــی این چهــار روزنامه  نگار، نشــان می  دهــد که انکار حقیقت در ســیطره 
دولت هایی عقب  مانده و عوام گرا، برای کل جامعه مشــکلاتی عظیم  ایجاد 
می  کنــد. وقتی از یک ســو روزنامه  نگار به واســطه حقیقت  جویــی و به چالش 
کشــیدن قدرت توســط صاحبان قدرت انــگ می خورد و تهدید می شــود و از 
سوی دیگر مردم خود را از رسانه  های معتبر و متکی بر روزنامه  نگاری حرفه  ای 
بی  نیــاز می بیننــد، آنگاه حقیقــت و دروغ به هم می  آمیزند و خشــونت جای 
منطــق را می گیرد. این روندی اســت که بخوبــی در فیلم »در معرض خطر« 
به نمایش در می آید. ســازندگان این مســتند پر چالش و روشنگر به ما نشان 
می دهند که چگونه مستندسازی و روزنامه نگاری مستقل به مثابه روش هایی 
اصیل برای تحقیق در واقعیت می توانند به تقویت حقیقت منتهی شــوند و 

امکان تحقق رفاه، آگاهی و آزادی را برای هر جامعه   نزدیک سازند.

رضا بدرالسماء
نــــگاره

بخشی از صحبت های اين بازيگر پیشکسوت راديو در گفت و گو با ايسنا

تخریب ارزش ها در دنیای مدرن

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد
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یادداشت

میرشاد محقق زاده
فعال فرهنگی

ایســنا در گزارشــی که به مناســبت نود و چهارمین ســالروز 
 ـمنتشر کرده،   ـشــاعر و نقاش ایرانی  تولد ســهراب ســپهری 
این نقاشــی را به عنوان گران ترین اثر این هنرمند از سال ۹۶ 
تاکنون معرفی کرده که ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش 

رفته است.

فصل پاییز همیشه فصل پر جنب وجوش ناشران با کتاب های تازه شان است. لف و نشر
در ادامه آخرین خبرهای فرهنگی حوزه کتاب و نشر را با هم مرور می کنیم.

ë چه خبر؟
محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه ها 
کتابخانه هــای  نهــاد  کتابخوانــی  ترویــج  و 
عمومی کشور طی بازدید از کتابخانه عمومی 
باباطاهــر تهــران همــراه بــا اصحاب رســانه، 
را  »کودک نهــاد«  ملــی  هفتــه  برنامه هــای 
تشریح کرد. او در این نشست از تبدیل 5 باب 
کتابخانه عمومی به کتابخانه کودک خبر داد 
و ضمن تشریح رسالت نهاد در حوزه کودک 
و نوجــوان گفت: نهــاد کتابخانه های عمومی 
کشــور، یک رســالت عمومــی بــرای ترویج و 

ارتقای فرهنگ مطالعه در کتابخانه و مراکز عمومی کشور دارد و یکی از مخاطبان جدی ما در این باره 
کودکان و نوجوانان هستند. فرزندان ما اغلب در سنین کودکی کتاب را دوست دارند و کتاب می خوانند، 
حتی گاهی برخی یک کتاب را چندین بار با اشکال متفاوت می خوانند. او افزود:  حال این سؤال مطرح 
اســت که چرا این علاقه  به کتاب در دوره بزرگســالی ادامه نمی یابد؟ خانواده ها از یک ســو و نهادهای 
فرهنگی از سوی دیگر در این باره رسالت هایی دارند که هر کدام باید به وظایف خود عمل کنند. هراتی 
با بیان اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان یک دستگاه متولی جدی در این باره مسئولیت 
دارد تــا روحیــه کتاب دوســتی و مطالعه در کودکان و نوجوانان را حفظ کند، عنوان کرد: فلســفه ایجاد و 
فعالیت بخش کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی کشــور از همین منظر ضروری اســت. از سوی 
دیگــر کار کــودک اقتضائاتی دارد و باید با زبان و روانشناســی خاص کــودکان و نوجوانان در این باره کار 
کرد. خوشــبختانه چندین ســال اســت در کتابخانه های عمومی کشــور، اعم از قدیمی و جدید، بخش 
ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد شــده و فعالیت می کند. هراتی در ادامه با اشــاره به اینکه نزدیک به دو 
هــزار و ۷۰۰ کتابخانــه عمومی نهــاد بخش کودک و نوجوان دارند، افزود: از ســوی دیگر ما ۱۳ کتابخانه 
کــودک و نوجــوان داریــم. همچنیــن ۳۴ کتابخانه ســیار در این حوزه فعالیــت می کند. او در بخشــی از 
ســخنانش با تأکید بر اســتفاده از ابزارهای مختلف مانند قصه گویی در ترویج کتابخوانی عنوان کرد: ما 
در کتابخانه ها تلاش کردیم فضاهایی ایجاد کنیم که کودکان متناسب با سنشان بتوانند بعد از مطالعه 

کتاب تجربه ای هم در فضای فیزیکی داشته باشند.

ë دنیای نشر

مهســا  ترجمــه  و  کاورد  نوئــل  نوشــته  ســرخوش«  »روح  نمایشــنامه 
خراســانی توســط نشــر قطره منتشر شــد.ماجرای این داســتان از آنجا 
آغاز می شــود که چارلز و روت یک جلســه احضار ارواح برگزار می کنند 
و از یک واســطه روحی دعوت می کنند  در این جلســه شــرکت کند، اما 
برخلاف انتظار آنها و به طرز مرموزی روح الویرا »همسر سابق چارلز« 
به خانه راه پیدا می کند، گرچه تنها چارلز اســت که قادر به دیدن الویرا 
و صحبت کردن با اوســت. الویرا بشدت مایل است از شر روت خلاص 
شود و چارلز را مثل گذشته از آن خود کند و برای رسیدن به این هدف 
از هیچ تلاشــی فروگذار نمی کند، اما مشــکل اصلی چارلز این است که 
روت حرف هــای او را بــاور نمی کنــد و حضور روح الویرا را بشــدت انکار 

می کند. 

ë کودکانه
تیــزر هفته ملی و روز جهانی کودک ســال ۱۴۰۱ به کارگردانی 
و تهیه کنندگــی علیرضــا آقایی با اســتفاده از زبان شــعر و به 
صورتــی مــوزون بــه کــودکان و نوجوانــان ارائه می شــود و در 
ایــن تیــزر مرغک کانــون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
نوید برنامه هایی شــاد در هفته ملی کودک با الهام از شــعار 
»حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی« را می دهد. گفتنی  
اســت برنامه های هفتــه ملی کودک در تهــران با برپایی یک 

آییــن ویژه و نمایشــگاهی از فعالیت های کانون و دیگر ســازمان ها و برنامه های جــذاب و متنوع برای 
کــودکان از ۱۶ تــا ۲۲ مهــر در مرکز آفرینش های فرهنگی هنــری کانون واقع در خیابــان حجاب تهران 

برگزار می شود.

واقعیت و حقیقت 
از مستندسازی تا روزنامه  نگاری

یک فنجان 
چای

دکتر مصطفی 
آب روشن
جامعه شناس

صحبت دربــاره کتاب هــای خواندنی کار 
راحتی نیســت، بویــژه که نمی تــوان به همه 
آثار منتشــر شده دسترسی داشت تا با دقت 
نظــر بیشــتری درباره شــان نوشــت. بــا ایــن 
حــال به نظــرم از میان بی شــمار کتاب های 
داســتانی تألیفــی کــه روانــه کتابفروشــی ها 
می شــوند می تــوان بــه رمــان »گفت و گــوی 
جادوگــر بــزرگ بــا ملکــه جزیــره رنگ هــا« 
اشــاره کرد؛ نوشــته ای ازجمشــید خانیان که 
حدود پنج ســال پیش با همکاری انتشارات 
افــق منتشــر شــد و جوایــز مختلفــی  کســب 
کــرده اســت. از جملــه اینها می تــوان به قــرار گرفتن همیــن رمان 
»گفت و گــوی جادوگــر بزرگ بــا ملکه جزیره رنگ ها« در فهرســت 
کلاغ ســفید، کتاب هــای برگزیــده اعــلام شــده از ســوی کتابخانــه 

بین المللی مونیخ آلمان اشاره کرد.

ماجــرای »گفت و گــوی جادوگر بــزرگ با ملکه جزیــره رنگ ها« 
درباره پســری به نام »رهی« است؛ نوجوانی که در آرزوی آن است 
کــه یک دوچرخه بیســت وچهار دنده نارنجی ســایز بیست وشــش 
داشته باشد اما پول لازم را برای خرید آن  ندارد! بنابراین تصمیم 
می گیــرد هرطــور شــده کار کنــد و پول خریــدش را به دســت آورد. 
فکرش این اســت که تابســتان لباس خرگوش بپوشد، جلوی پیتزا 

فروشــی بایســتد، امــا ماجرا طــور دیگری پیــش مــی رود، او با یک 
پیشــنهاد عجیب روبه رو می شــود، پیشــنهادی که او را روانه جزیره 

گنج می کند و... .

جمشــید خانیــان نویســنده ایــن کتــاب، از جملــه اهالــی خوب 
ادبیات کشورمان است که آثارش اغلب مورد توجه برگزار کنندگان 
جوایــز داخلی و خارجــی قرار می گیــرد. در میان آثــار خارجی هم 
می توان به »اقیانوس انتهای جاده« اشاره کرد، رمانی خواندنی که 
افزون بر مخاطبان نوجوان، مطالعه آن برای گروه سنی بزرگسال، 

خالی از لطف نیست. 

»نیل گیمن« نویســنده انگلیســی ایــن کتاب در جهــان ادبیات 
جوایــز  تخیلــی   علمــی-  ســبک های  در  نوشــته هایش   به دلیــل 
مختلفی را  از آن خود ســاخته اســت. »اقیانوس انتهای جاده« به 

ترجمه فرزاد فربد و از سوی نشر پریان منتشر شده است. 

این نویسنده مشهور در رمان یاد شده به خاطرات مرد میانسال 
پرداخته که ناگزیر می شــود سری به محله کودکی اش بزند، او باید 
در یــک مــــراســــم یادبود شــــرکــــــت کند و در همان روز اســت که 

غرق ماجراهایی هولناک و البته خطرناک تر از گذشته می شود.

پیشنهاد

محمدرضا شمس
نويسنده و مترجم

دو  رمان خواندنی 
برای مخاطبان نوجوان


